
فریـزر،  یخچـال ،  آبگرمکـن ، 
و  بلنـد  اشـیای  و  گاز  اجـاق 
بسـیار سـنگین  باید با بست 
یا تسـمه های مناسـب به کف 
و دیـوار منـزل محکم شـوند.

9
ویژه جشنواره فیلم فجر شهروند| ظاهــرا حمید فرخ نژاد که در سال های اخیر یک ســر به بازی در کمدی های 

بی ارزش روی آورده؛ به این دلیل موجب نارضایتی هوادارانش شده است. این بازیگر گفت که 
به این دلیل تهدید شده و گفته اند که اگر نقشش در سمفونی نهم نیز مثل فیلم تگزاس باشد، 
دهنش را کاهگل خواهند گرفت! فرخ نژاد در واکنش به این تهدید بامزه در پیج اینستاگرامش 
در پاسخ کاربری که نوشته بود »اگر این نقشت مثل فیلم تگزاس باشه، هم آنفالوت می کنم و 

هم فیلم ها را نمی بینم و هم  دهنتو کاهگل می گیرم« تنها یک کلمه نوشته: قبول!

ب
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امین فرج پور| این کــه در چهار روز نخســت 
جشــنواره، بعد از دیدن حدود12 فیلم هنوز فیلمی 
ندیده ایم که نفس را در سینه حبس کند،  تماشاگر را 
روی صندلی نیم خیز کند، یا حتی این آرزوی محال 
را در آدم ایجاد کند که کاش این فیلم را من نوشــته 
یا ساخته بودم،  اتفاق چندان امیدوارکننده ای نیست. 
بخصوص که تقریبا تمام فیلم های روزهای نخست را 
)به جز فیلم اولی ها البته( سینماگرانی ساخته  بودند که 
کارنامه محترمی دارند. فیلمسازانی که هرکدام حداقل 
یکی دو کار از آن نوعی دارند که حسرت نبودن شان در 

این  جشنواره آزاردهنده شده.
بله؛ مشکل و معضل بزرگ جشنواره امسال، جایی 
بروز می کند که می بینیم هیچ کس در روزهای اوجش 
نیست. هیچ بالابلندی در  میان انبوه میان مایگان خود 
را به رخ نمی کشــد. همه در بهترین شــکل ممکن، 
کاریکاتوری از روزهای خوب خودشــان هســتند و 
 برخی نیز متاسفانه کاریکاتوری از هنرمندانی دیگر. 
درحالی که نام های حاضر در جشــنواره، اگر هرکدام 
نه در حد روزهای اوج،  بلکه حتــی اگر در حد و اندازه 
روزهای خوب کارنامه شان کار آورده بودند، جشنواره 
امســال می توانســت –حداقل تا امروز- فستیوالی 
 به یادماندنی شود. از نام ها شروع می کنیم، به ترتیب: 
بهرام توکلی، رسول صدرعاملی، کیومرث پوراحمد، 
صفی یزدانیان، رضا میرکریمی،  محمدرضا هنرمند 
و البته جوان هایی چون سیاوش اسدی و مونا زندی. 
نام هایی که قیاس فیلم ها و آثار سابق شــان نشــان 
می دهد تا چه  حد از قد خود و حــد خود کوتاه ترند.  
 بهرام توکلی را به عنوان کارگردانی متعلق به سینمای

-به اصطلاح- روشــنفکری می شناسند. فیلمسازی 
با قله هایی چون پرســه در مه  و این جــا بدون من و 
حتی فیلمی چون تنگه ابوقریب که به رغم سفارشی 
بودن و اوجی بودن در نــوع خود جزو فیلم های قابل 

تامل  بود. این سینماگر امسال فیلم تختی را داشت. 
فیلمی که در یکی دو سکانس سلیقه و توانایی بهرام 
توکلی را به  معرض نمایش می گذاشــت، اما جز این 
دو ســکانس )از یک فیلم دو ســاعته( فیلمی کاملا 
متوســط بود. فیلمی که نه قهرمانش را  می شناسد و 
می شناساند، نه اطلاعاتی فراتر از اطلاعات دم دستی 
جاهایی مثل ویکی پدیا به دانســته های تماشاگرش 
اضافه می کند و نه  حتی به او لذت تماشای یک فیلم 
جذاب را می بخشد.  رسول صدرعاملی ترانه و دختری 
با کفش های کتانی و حتی آیدا کجا و صدرعاملی  سال 
دوم دانشکده من کجا؟ با این که نباید این نکته را نادیده 
 گرفت که سال دوم دانشکده بعد از افت و فترت چهارده 
پانزده ســال اخیر صدرعاملی که حاصلش فیلم های 
شب و هر  شــب تنهایی و زندگی با چشمان بسته در 
انتظار معجزه بود، خود یک بازگشــت امیدوارکننده 
است. حرف هایی که درباره رسول  صدرعاملی زدیم، 
درباره کیومــرث پوراحمد نیز صادق اســت، با این 
تفاوت که پوراحمد در ایــن آخرین فیلمش بی بهره 
از آن جرقــه  امیدوارکننده ای اســت کــه فیلم آخر 
صدرعاملی را تبدیل می کنــد به فیلمی نویدبخش. 
تیغ و ترمه کیومرث پوراحمد حتی در قیاس با  پنجاه 
قدم آخر و کفش هایم کو نیز یک شکست کامل جلوه 
می کند، آن هم برای فیلمسازی که تنها یک قسمت از 
قصه های مجیدش  برای ماندن او در تاریخ این سینما 
کفایت می کند.  صفی یزدانیان هم این پســرفت را 
نشان داده و سمفونی نهم محمدرضا هنرمند نیز در 
حد و اندازه کارنامه کارگردانش نیست. کارگردانی که 
سی وچندسال پیش در زنگ ها با  موضوع ملک الموت 
شــوخی کرده بود، این بار در آن حد هم عمل نکرده و 
فیلمی آشفته و پا درهوا ساخته که تکلیف تماشاگر را 

 روشن نمی کند.

 جشنواره متوسط ها
در نبود بالابلندهای افراشته
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قطار بهداد روی ریل درست! 

باتماشــای»جلال«مغموموخشمگین
وآراموچنــدلایــه،حالامیتــوانبا
اطمینــانبیشــتریگفتکــهپساز
چندسالتماشــایســقوطآزادحامد
بهداددرنقشآفرینیهایریزودرشــت
سینماییاش،دوفیلم»سدمعبر«و»قصر
شیرین«اورااحیاکردهاند.دواتفاقمهم
درکارنامهیکیازبهتریناســتعدادهای
بازیگریدهههشــتادکهطیچندسال
گذشــتهتبدیلبهنقطهضعــفآثاری
شــدهبودکهبازیمیکرد.چهخاصیت
بالارفتنسنوســالباشد،چهنعمتکار
کردنباکارگردانهایحواسجمع،بهداد
حالاکنترلشــدهتر،آرامترودقیقتراز
همیشهاستودرامنیترفتاریبیشتری
میتوانداستعدادهایبالقوهبازیگریاش
رابالفعلکند.اودرایندوفیلمبهخصوص
»قصرشیرین«ســکوتوسکوندرستی
رابهشــخصیتتزریقکــرده.نهاینکه
شخصیتهایجلال)قصرشیرین(وقاسم
)ســدمعبر(برونریزیوخشمنداشته
باشند،فقطازشلنگتختهانداختنهای
معمــولوعمومابیهــودهواضافهبهداد
خبرینیســت.جلالدر»قصرشیرین«
مردیاستکهدرکمتراز12ساعتبهیک
تحولدرونیمیرسد.شخصیتیعبوس،
خشنوکمحرفکهچندسالیراباتاوان
سنگیناشــتباهیغیرعمدگذراندهولی
هنوزنتوانستهدوبارههمانیشودکهپیش
ازتصادفمرگبارشبوده!اوبرایبازگشت
به»جلال«قدیمیطیطریقینیازداردکه
درسفریجادهایبادوفرزندخردسالش
آنرابهدســتمــیآورد.آرامآراموبا
طمأنینه!بهدادبــاکنترلدقیقبررفتارو
اکتهایشوتمرکزبــرجزییاتنقش،با
وجودلحظاتیپرتنشدرفیلممسیرتغییر
»جلال«رابســیارطبیعیوهموارنمایش
میدهد.بههمیندلیلدرفیلممتوسطولی
قابلاحترام»قصرشیرین«بهکارگردانی
رضامیرکریمیبــازیحامدبهدادیکیاز
اصلیترینویژگیهایمثبتفیلماست.
البتهدراینبیننبایدنقشپررنگمحسن
قراییدراینتغییرمسیربهدادرانادیده
گرفت،کارگردان»سدمعبر«ونویسنده
»قصرشــیرین«انگارنقاطبکریاکمتر
دســتخوردهبازیگریبهدادراشناخته
وتوانستهاوراقانعکندکهبهسراغشان
برود.هرچندنمیتوانانتظارداشتحامد
بهدادکنترلشــدهومسلطرویفیزیک
واکتهارادرهمــهفیلمهاییکهبازی
میکندمشاهدهکنیمامابایدامیدواربود
کارگردانهاییشبیهقراییومیرکریمی
بیشتردرمسیربازیگریبهدادپیداشوند
تاهمکســیظالمانهوبدونهیچبرنامه
اوراجلویدوربیــننگذاردوبگویدفقط
»حامدبهداد«یبازیکندوهمکارنامهاش
دوبارهمثلدهههشــتادپربارشودتابه
جایگاهیکهحقاستعدادشدربازیگری

است،برسد.

چهره

 

نورا بیگ| سمفونی نهم که تمام می شود انگار زنگ 
برپا را زده اند. خبرنگاران سالن را ترک می کنند. برخی 
خوششــان آمده، برخی هم نه. آنهایی که خوششان 
نیامده، فکر می کنند اگر این فیلم به خواسته و میل آنها 
ساخته می شد یا کارگردان، نویسنده یا بازیگر آن بودند، 
حتما می توانستند اثر فاخری تحویل جشنواره دهند. 
یکی می گوید از محمدرضا هنرمند انتظار بیشــتری 
داشــتم و دیگری از یکپارچه نبودن فیلم شــکایت 
دارد. در آسانســورها هم راه منتقدانه ادامه دارد: »چرا 
موضوع مرگ را کمدی-تراژدی درآورده اند، من اصلا 
نمی توانستم مرگ را باور کنم، چون بخش هایی از آن 
یک شوخی بود.« سالن نشست جشنواره هم هیاهویی از 
عکاسان و فیلمبرداران، خبرنگاران و منتقدان برپاست. 
عوامل فیلم به ســالن می آیند و با ســکوت معنی دار 
حاضران مواجه می شوند. بعد محمدرضا هنرمند، در 
پرسش و پاســخ درباره نام فیلم به چند موضوع اشاره 

می کند؛ این که سمفونی نهم بتهوون درباره مرگ است 
و از طرفی چون این فیلم نهمین اثر او است، بنابراین، 
این نام را برایش انتخاب کرده  اســت. هنرمند این نقد 
را که می گویند فیلم یکپارچه نیست را قبول ندارد: »در 
هر قسمت المان هایی صحنه ها را به هم وصل می کند.« 
او همچنین درباره تبدیل شدن فیلم به کمدی-تراژدی 
هم می گوید که از نظر او چنین اتفاقی نیفتاده است و 
حمید فرخ نژاد در نقش ملک الموت فقط دیالوگ های 
شیرینی دارد. نشست را خیلی زود تمام می کنند و شاید 
یکی از دلایل آن خنده ها و رفتارهای توهین آمیز برخی 
حاضران است که نقد را با تمسخر اشتباه گرفته اند. البته 
یک نکته جالب ماجرا هم درباره تهیه کننده سمفونی 
نهم بود که در این نشست به آن اشاره شد؛ این که رزومه 
لازم برای این کار نداشــته است، اگرچه زینب تقوایی 
معتقد بود که بیشتر امتیازها را برای تهیه کنندگی این 

فیلم 5 میلیاردی داشته است.

سمفونی نهم با 5 میلیارد تومان ساخته شد
پرسش، نقد یا تمسخر؟ یه

اش
ح

  قبل از نشست فیلم سمفونی نهم محمدرضا هنرمند. بهنوش بختیاری آمده کنار ساره بیات و هدی زین العابدین 
بازیگران فیلم جناب  هنرمند روی فرش قرمز جشنواره و رو به عکاس ها می گوید:   »ما سه تا رو باهم کجا می برین؟! «

  یعنی امیرکبیر و خانم دکتر )نقش های پژمان بازغی و ساره بیات در سمفونی نهم( به ملک الموت چی می گن؟ 
اما خداییش خنده حمید  فرخ نژاد خیلی موذیانه است. انگار دارند درباره یک نفر دیگر غیبت می کنند. 

  نگاه متعجب حمید فرخ نژاد به سلفی گرفتن پژمان بازغی. کم مونده بگه آقا مگه نشست پرسش و پاسخ 
جای این قرتی بازیاست؟

دیگر بهداد وارد این فیلم شده است.
میرکریمی گفت: »با این که انتخاب اولم برای قصر شیرین 
حامد بهداد نبود، ولی بعدها متوجه شــدم که تا چه حد این 
انتخاب درســت بوده اســت. حامد بهداد بازیگــری باتجربه 
و باهوش است و با توجه به شــخصیت اول فیلم که روحیه ای 
لایه لایه دارد، به خوبی از پس آن برآمــد«. حامد بهداد هم در 
ادامه بعد از یک شوخی بامزه که ادای »تازه خبردارشدن از این 
موضوع« را در خود داشت، به تفاوت این نقش با کاراکتر خودش 

اشاره کرد و البته این نوع تفاوت را نکته چندان مهمی ندانست: 
»این که کسی از خودش فاصله بگیرد و آدم دیگری را ترسیم 
کند، فضیلتی نیســت. این نوع بازی اگر بد اتفاق بیفتد، یعنی 
بازیگر امانتداری نکرده اســت. من نمی خواهم درباره کارنامه 
بازیگری خــودم حرف بزنم، زیرا برای همه ما تکراری اســت. 
شما چه چیزی را دوست دارید بشنوید؟ آیا این که من رنج های 
خودم را با بازیگری و شخصیت این فیلم ترکیب کرده باشم، کار 
درستی است؟ اگر هست که من این  کار را کرده ام.« نکته بامزه 
دیگر جایی بود که خبرنگاری به این موضوع گیر داد که چرا همه 
فیلم های میرکریمی زن محور هســتند )البته این خبرنگار از 
عبارت فمینیستی استفاده می کرد که می دانیم معنای دیگری 
دارد و ربطی به فیلم هــای رضا میرکریمی ندارد(. میرکریمی 
که آشــکارا مایل نبود به این بحث ورود کند، در ادامه سروته 
این موضوع را با پاسخ هوشمندانه ای جمع کرد: »شاید چون 
همسرم را خیلی دوست دارم، از قصه های زنانه خوشم می آید.« 

پاسخی که تشویق بانوان جمع را به همراه داشت.
ولخرجیهایمیرکریمی

درباره هزینه های انجام شده در فیلم قصر شیرین شایعه بسیار 
است؛ شایعاتی که گاه اعداد و ارقام باورنکردنی عجیب وغریبی را 
شامل می شود. در بخشی از این نشست به این موضوع هم اشاره 
شد و به خصوص پای مقایسه هزینه های ساخت قصر شیرین 
و ما همه با هم هستیم کمال تبریزی که تهیه کنندگی اش با 
میرکریمی است، وســط آمد؛ که رضا میرکریمی این را یک 
پاس گل به خود دانست: »بسیار خوشــحالم که این سوال را 
پرسیدید و پاس گل بسیار خوبی به من دادید. یک سال است در 
مورد فضاسازی هایی درباره فیلم ما همه با هم هستیم، سکوت 
کرده ام اما باید بگویم که قصه اصلا این گونه نیست که می گفتند. 
قصه این گونه است که یک جریان محدود، ۱۰ تا 15 سال است 
که سینما را در اختیار خود گرفته است و با ساختن فیلم های 
ســخیف و در اختیار گرفتن چرخه اکــران کار می کند. آنان 
هر زمان کــه فکر می کنند خطری آنــان را تهدید می کند، با 
تهمت زدن سعی دارند تا آن روند را متوقف کنند. فیلم ما همه با 
هم هستیم هنوز اکران نشده، اما خواهید دید چه فیلم متفاوتی 
در حوزه کمدی است و چه تفاوت های بسیار زیادی با فیلم هایی 
که با شوخی های غیراخلاقی کاسبی می کنند، دارد. ما در این 
فیلم، دستمزدی بالاتر از عرف ندادیم و اصلا حرفی از دستمزد 

نجومی نیست.«
میرکریمی هزینه های قصر شیرین را نیز بسیار نازل دانست و 
گفت که از سرمایه شخصی اش برای ساخت این فیلم استفاده 

کرده است.

 تهدید بامزه
حمید فرخ نژاد 

مردم چه می پسندند؟
شــهروند| 1۰ فیلم برتر 
آرای مردمی ســی وهفتمین 
 جشــنواره فیلم فجــر اعلام 

شد.
آرای  نتایــج  نخســتین  در 

مردمی سی وهفتمین جشــنواره فیلم فجر تاکنون 
فیلم های »2۳ نفر«، »غلامرضا تختی«، »قســم«، 
»قصر شیرین«، »متری شش ونیم«، »سرخپوست«، 
»ماجرای نیمروز: رد خون«، »بنفشــه آفریقایی«، 

»شبی که ماه کامل شــد« و »جان دار« 1۰ 
فیلم برتری هســتند که توانســته اند 

نظر مخاطبــان را بیشــتر از دیگر 
فیلم ها به خود جلــب کنند. نکته 
جالب در این میان حضــور تقریبا 

تمــام فیلم هــای ســازمان اوج در 
صدر این فهرست اســت. نکته ای که 

نشــان می دهــد دوســتان پروپاگاند 
 ســینمایی را تازه بعد از چهار دهه دارند 

یاد می گیرند.
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